
کودکی
اولین روز درسم در کلاس اول دبستان این طوری تمام شد: بعد از زنگ آخر برادر بزرگ ترم 

جلوی در مدرسه به دنبالم آمد. راه افتادیم. پرسید: »مدرسه چطور بود؟ خوب بود؟« 
زدم زیر گریه. تا خانه گریه کردم؛ بی هیچ توضیحی. معلم روی تخته یک خط کوتاه عمودی 
کشیده بود که: »این  را بکشید توی دفترتان، یک صفحه را پرکنید.« هر چه می کشیدم و یواشکی 
به بغل دستی ام نشان می دادم، می گفت: »نه نشد ... .« تا آخر زنگ، خط کشیده بودم و پاک  کرده 
بودم و دریغ از یک خط صاف که بغل دستی ام بگوید: »آها ... حالا شد ... .« می ترسیدم مبادا معلم 

بیاید و ببیند نتوانسته ام خط صاف بکشم. 
معلم کلاس اول ما سرد بود و خشک. می ترسیدم نزدیکش بشوم و خط هایم را نشانش بدهم. 
معلم کلاس سوم برعکس تشویقم می کرد که خط خودم را پیدا کنم! همیشه از من می پرسید: 
»کتاب تازه چی خوندی؟!« تشویقم می کرد که خط و ربط درست را از میان دنیای کتاب ها کشف 

کنم. 
الان را نمی دانم، ولی آن وقت ها رسم بود که بچه ها در انشاهایشان کمتر می خواستند نویسنده 
شوند. آن ها یا می خواستند دکتر بشوند یا معلم تا به جامعه خدمت کنند! ولی من در انشاهای با 
موضوع: »دوست دارید چه کاره شوید«، همیشه دوست داشتم نویسنده شوم. نمی دانم این علاقه 
از کجا شروع  شده بود. شاید از آن صبح خنک تابستانی هفت سالگی که در حیاط روی تشک 
خوابیده بودم و قبل از اینکه چشمم را به روی آفتاب بازکنم، پدرم بیدارم کرد که: »زیر بالش را 

نگاه کن ببین برایت سوغات آورده ام.« 
زیر بالش یک جلد کتاب بود که از شهرستان برایم آورده بود. مزة شیرین سوغاتی آن صبح خنک تابستانی هنوز 
با من است. کتاب را بارها و بارها خواندم و جمله هایش را حفظ کردم. دربارة اسرار خلقت بود و مثلاً می گفت که 

بال مرغابی ها چرب است و آن ها را روی آب نگه می دارد. آن صبح و آن کتاب در شکل گیری علاقه ام به 
خواندن و نوشتن تأثیر داشت. دلسوزی معلم کلاس سومم هم بی تأثیر نبود که به من اعتمادبه نفس می داد. 

البته سال ها گذشت تا بتوانم خودم را پیدا کنم و بعد، خودِ پیداکرده ام را سفت بچسبم و رها نکنم!
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یک بار به خاطر کتاب »زنان کتا
پژوهشگر« از دانشگاه الزهرا جایزة 

پژوهش برتر را گرفته است. یک بار هم به خاطر 
کتاب پژوهشی »بیست سال با طنز« برندة بخش 

پژوهش جایزة پروین اعتصامی شده است. دو بار هم به خاطر 
طنزهایش در جشنوارة مطبوعات برنده شده است. اما این تمام 
ماجرا نیست. نگاهی به فعالیت هایش که می اندازی، می بینی از 

سال ۱۳۷۷ تا همین حالا کتاب هایی را منتشر کرده است. خودش 
دربارة این مسیر و خیلی نکات دیگر با ما حرف زده است. راستش 

را بخواهید نام  دیگر )مستعار( هم دارد: بی بی گل!
 نام کتاب هایش؟ مثلاً »بیست سال با طنز« )بررسی طنز پس از 

انقلاب(، »ه، مثل تفاهم«، »گل آقا« )از سری طنزپردازان 
معاصر(، »شکرستان« )نگاهی به آثار زنان در 

نشریات طنز(، »یک، دو، سه، طنز« )گزیدة آثار 
طنزنویسان معاصر( و ... 

تابستان 8 سالگي
اولين نفر از سمت راست
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نوجوانی و جوانی
 آن وقت ها رسم بود، بچه هایی که درسشان خوب است، در 
دبیرستان یا به رشتة ریاضی بروند یا تجربی! در هر حال علاقه به 
نویسندگی باعث شد، با اینکه در دبیرستان رشتة ریاضی را خواندم 
و در دانشگاه تهران در رشتة ریاضی کاربردی ادامة تحصیل دادم، 

به وعدة انشاهای دوران مدرسه ام که: »می  خواهم نویسنده شوم«، وفادار بمانم و نویسنده شوم. 
من از روزنامه نگاری و خبرنگاری شروع کردم. همچنین چند سال هم زمان با روزنامه نگاری، دبیر ریاضی بودم. تجربة معلمی 

حس خیلی خوبی بود. احساس می کردم که می توانم در رشد و پرورش انسان ها سهم داشته باشم. فکر می کنم این سهیم  شدن 
در رشد آدم ها نویسندگی را با معلمی پیوند می دهد. بعدها که نوشتن در زمینة طنز را ادامه دادم و در کنار آن به پژوهش طنز 

مشغول شدم، کم کم مجبور شدم از تدریس فاصله بگیرم و فقط در ارتباط با طنز کار کنم. 
تابه حال 14 کتاب از من منتشرشده است. به جز کتاب اول که »فرهنگ زنان پژوهشگر در علوم انسانی« است، بقیة کتاب هایم 

در زمینة  طنز هستند. این کتاب ها شامل سه مجموعه طنز، یک رمان طنز و 9 اثر پژوهشی در ارتباط با طنز است. 
راستش نمی دانم چرا در میان انواع گونه های ادبی، شاخة طنز را انتخاب کردم. طنز یک جور متفاوت  دیدن است؛ یعنی اثر 

طنز به موضوع نگاهی متفاوت دارد. ساده ترین آن بازی با کلمات است. مثلاً »به  طرف می گویند با بقیه جمله بساز. می گوید: 
دیشب آبگوشت خوردم. می پرسند: بقیه اش کو؟ می گوید: توی یخچاله!« مخاطب از این نگاه متفاوت تعجب می کند و 

از این کشف تازه خوشش می آید و می خندد! 

فکر می کـنم من هـم در نویسندگی دوست داشتم با موضوع ها )سوژه ها( بازی کنم. آن ها را از جای 
خودشان بردارم و بپرسم: »حالا اگر این طوری نبود چی می شد؟« یا اینکه بخش عجیب یک پدیده را که از بس تکرارش 

کرده ایم برایمان عادی شده است، کشف کنم و درباره اش  بنویسم. مثلًا مطلب کوتاهی نوشتم از زبان یک کودک که از اخبار 
هواشناسی تلویزیون می شنود که در ارتفاعات برف می بارد و چون در آپارتمان زندگی می کند و به خیال خودش خانه شان جزو 

»ارتفاعات« حساب می شود، منتظر است که در خانه شان برف بیاید! 
بنابراین، اگرچه نوشتن انتخاب خودم بود، ولی طنز انتخاب خودم نبود. وقتی می خواستم گزارش ها را بنویسم، می دیدم قلمم با طنز 
و شوخی بیشتر کنار می آید! خاطرات پاییزهای زندگی ام را مرور می کنم: روزی که خط راست نتوانستم بکشم، روزهایی که با: »امروز 
چه خوانده ای« همراه می شد و روزهایی که با زحمت، سعی می کردم معادله های ریاضی را حل کنم و زودتر سروقت انشا نوشتن بروم! 
الان که فکر می کنم، می بینم هرکدام از ما استعدادهایی داریم که می توانیم به مرور زمان کشفشان کنیم و با پشتکار دنبالشان 
برویم؛ فرق نمی کند که شغل و یا مشغولیتمان چه باشد. ولی اگر در 
راهی که انتخاب می کنیم و در کاری که پیش می گیریم تلاش کنیم، 

حداکثرش این است که بعد از مدت ها با خودمان می گوییم: 
»ببین! من تلاش خودم را کردم.« در آن حالت حداقل دیگر 

به خودمان و به استعدادهایمان بدهکار نیستیم!

 عكس دسته جمعي: با خانم هاي همكار گل آقا در جشن سالگردگل آقا

 رويا صدر؛ پژوهشگر، نويسنده، طنز پرداز 
است كه سال ها پيش با مجلة طنز »گل آقا« و روزنامه نگار است. او از نويسندگاني 

همكاري مي كرده است.
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